
فصل چهارم:

خشونت  تسریع در

دومین تصفیه فیزیکی سازمان  
قتل وشکنجه «مرتضی هودشتیان»  

رشته بـرق دیـپلم هنرستان صنعتی تهران در وی از شد. متولد سال 1330 مرتضی هودشتیان در

تـابستان تـا فاصله سـال های 1351 در زمینه الکترونیک داشت. خارق العاده ای در ـگرفت ولی استعداد

در داشت. شریف واقـفی قـرار تحت مسئولیت مجید و علنی سازمان مجاهدین خلق بود عضو 1353

شده در دستگیر منازل تیمی افراد جمله نوشته های شریف واقفی ـکه در از بررسی مدارک به دست آمده٬

متخصص الکترونیک ـ منیری جاوید عبدالرّضا که هودشتیان با چنین برمی آید کشف شده٬ سال 1354

علاقه شان همکاری داشته اند. زمینه مورد در ارتباط بوده و در سازمان ـ

ضربه پذیری از سال ها که تا امتیازی به سازمان داد زمینه الکترونیک٬ ابتکارات مرتضی هودشتیان در

بی سیم های پلیس٬ طول موج باند با آوردن یک دستگاه رادیو که با وی اولین فردی بود مصون ماند.

این طول موج فراهم با زمینه ساختن رادیوهای دیگری را اعضا راهنمایی کردن دیگر با گرفت و ـکمیته را

به دیگر که آن را بود راه دور) (فرمان از ساختن سیستم «تله کوماند» ابتکارات هودشتیان ٬ دیگر از نمود.

مـنیری جـاوید. عبدالرضا افراخته و وحید تحقیقات ساواـک از مبتنی بر مرتضی؛ هودشتیان٬ خلاصه پرونده ها...: .1
ص 66. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬

آموزش داد.1 وی ارتباط داشتند اعضایی که با
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گذرنامه عادی بـه با تابستان 1353 اواخر سوی سازمان در مأموریت از اخذ با مرتضی هودشتیان ٬

آن موقع که در به بغداد٬ توسط آنها سازمان تماس گرفت و افراد با آنجا در به لندن رفت. آنجا از پاریس و

آن بـه سر در کشـور اعـضای خـارج از بـرخـی از داشت و قرار آنجا پایگاه موقتی متعلق به سازمان در

جهت گذراندن دوره آموزش نظامی به رسیدن به بغداد٬ وی مدت کوتاهی پس از اعزام شد. می بردند٬

پس از گرفت و سوءظن قرار مورد سازمان٬ دیگر توهّم عناصر با آنجا در فرستاده شد. اردوگاه «الفتح»

همان. خلاصه پرونده ها...: ص 66. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ .1

دست داد.1 از را شکنجه فراوان جان خود

جزییات این واقعه کشور٬ خارج از مسئول وقت سازمان در بی واسطه حسین روحانی ٬ نقل مستقیم و

روشن می کند: را
سازمان که همراه عناصر دیگر هفته به طول می انجامید٬ طول دوره آموزش نظامی که چند در
یک سری حرکات مشکـوک از شاهد مرتضی هودشتیان مشغول گذراندن دوره نظامی بودند٬
مشغول شدن عدم آمادگی برای ورزش صبحگاهی ویا ازجمله بی تحرکی و سوی اومی شوند؛
این و راجلب می نماید؛ آنها نظر بادستگاه ماشین حساب کوچک الکترونیکی که همراه داشت٬
به خاطر درجلساتی که پس ازپایان دوره آموزش نظامی و این افراد تا زمینه ای می شود خود
حضور با انتقادات وارده به آنها٬ دوره آموزش نظامی و شرکت کننده در افراد جمع بندی کار
نامبرده (مـرتضی نسبت به فرد انتقادات شدیدی را می شود٬ برگزار کشور مسئولین خارج از
روشن شدن این نکته که وی اطلاع چندانی از این انتقادات همراه با نمایند. وارد هودشتیان )
به خصوص شـخص و کشور مسئولین خارج از مسائل سازمان ندارد٬ دیگر وضع آموزش و
نسبت به عهده داشت٬ بر که مسئولیت مستقیم جلسه انتقادی وجمع بندی آن را محسن فاضل را
که سؤالات بیشتری درباره وضعیت می کند وادار آنان را و تردیدمی نماید شک و این فرددچار
که وی بکنند؛ از جزواتی که مطالعه کرده است و... و داخل کشور موضع تشکیلاتی اش در و
که به محسن فاضل ٬ این مورد در نسبت به وی بوده است. نتیجه آن مشکوک شدن هرچه بیشتر
با و داخل آمده بود آن جهت که به تازگی از از روی تجربیات او٬ هرحال افرادخارج کشور
مـن داشت که «بـه نـظر اظهار معیارهای امنیتی داخل آشنایی بیشتری داشت تکیه می کردند٬
اصلی ساواـک به هنگام مسافرت فرد و ساواـکی باشد یک عنصر که این فرد دارد احتمال زیاد
به صورت بدلی فرستاده را به جای وی این فرد [ ـکرده باشد] و دستگیر را او سازمان٬ موردنظر

آن کسب نماید» از اطلاعات لازم را کرده و سازمان نفوذ این طریق در از تا است٬
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تـلفنی ایـن مـورد داخل در از تا شد قرار این باره تجسس های زیادی صورت گرفت و در
این کارحداقل 24 نداشت و امکان تلفن به ایران وجود بغداد که از آنجا از اما سؤالاتی شود.
ایـن در که این فرصت زیـادی است و بود محسن فاضل معتقد انجام می گرفت٬ ساعت بعد
آید. کرده به سازمان وارد اطلاعاتی که به داخل رد و ضرباتی ازناحیه این فرد فاصله چه بسا
قانع ومتقاعدساخت و من را ازجمله تراب حق شناس وخود دیگران و محسن فاضل ٬ اصرار
آن جهت که وی در از جریان بازجویی٬ در صورت گیرد. وی دقیق تر بازجویی از تا شد قرار
بزنند؛ «ـکابل» با را که او موجب گردید داشت٬ شک برانگیز اثبات بی گناهی اش برخوردی کاملاً
و که زدن قطع شد بود هنگام ظهر ورم کرده بود. که پاهای وی کاملاً زدن کابل درحدی بود و
یکی صرف ناهار قبل از برخوردی صورت نگیرد. او با دیگر هنگام تلفن به داخل٬ تا شد قرار
سکـوی موقع نشستن بـر وی در بودند. او منتظر بیرون در و به دستشویی بردند را او نفر دو
به اتاق مـی برند. گرفته و را او بچه ها و می افتد دست داده و از را مستراح فرنگی تعادل خود
که روی زمـین افـتاده و می بیند و می زند سر به او بچه ها که یکی از بود بعدازظهر ساعت 2
دیدیم که تمام کرده است که به رفتیم و همگی به بالین او ما و می کند؛ خبر بلافاصله دیگران را
که وی از معلوم گردید که تلفن زده شد٬ فردای آن روز احتمال قوی خونریزی مغزی کرده بود.
تاریخ دقیق این مسائل سازمانی اطلاع چندانی نداشته است... از هواداران سازمان بوده ولی...

صص 66ـــ67. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ صص 132ـــ133. یادداشت های حسین روحانی: .1

دهم آبان ماه سال 1353می باشد.1 جریان روز
افراخته برای ساواـک روشن شد. توسط وحید نخستین بار قتل مرتضی هودشتیان ٬ ماجرای شکنجه و

هویت اصلی وی معلوم گشت. قراین٬ مقایسه اطلاعات و با می شناخت و نام مستعار با وی را البته وحید

بین اصل موضوع٬ نخست مشترکاتی است که در افراخته قابل توجه است٬ متن اعترافات وحید آنچه در

دوم پذیرفتن این مطلب است که سازمان٬ روایت افراخته به چشم می خورد؛ ـگزارش حسین روحانی و

به درون تشکیلات تخصص ایشان ـ به صرف استفاده از بدون آموزش متداول تشکیلات ـ ـکسانی را

کشور. هنگام اعزام به خارج از سوم عدم تأمین لازم عضو٬ بهره برداری می کرده است؛ آنها از می آورده و
بـا یوسف فـردی بسـیار داشت. گروه وجود مرتضی هودشتیان] در [ ـ= فردی به نام «یوسف»
برای خرید را او بدون دادن آموزش کافی٬ گروه٬ [بود]. رشته الکترونیک در مبتکر و استعداد
شریف واقفی بوده٬ مجید مسئول او به خارج می فرستد. برای تهیه «بی سیم» نیاز٬ وسایل مورد
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بـرعهده مـعرفی او مسئولیت ارسال گزارش بـه خـارج و که اعزام به خارج توسط مرکزیت انجام می شد٬ آنجا از .1
علت نفرستادن گزارش توسط شریف واقفی به آن هنگام برعهده داشت. در تقی شهرام بوده که رهبری مرکزیت را
سـاده تـوسط رهـبری بـه یک عـضو کـادر تنزل درجـه وی از خلع سلاح و و آن زمان٬ در احتمال قوی انزوای او

بوده است. مرکزیت مارکسیست شده٬

به عشق که تنها یوسف بیچاره را٬ برای افرادخارج فرستاده نمی شود.1 او هیچ گونه گزارشی از
در روز 15 آماتوری دارد٬ رادیو عشق به کار عشق به مبارزه٬ بیش از الکترونیک به گروه آمده و
یوسف ازدیدن این تمرینات پارتیزانی می کنند. دیگر لجن و به دویدن در وادار اردوگاه «الفتح»
کمی صحبت٬ پس از محسن فاضل ٬ گروه معرفی می شود. سپس به افراد اوضاع گیج می شود...
یوسف به علت بیغ ساواـکی است». من این فرد «به نظر می گوید: و به یوسف مشکوک می شود
پلایی به سؤالات مسائل تشکیلاتی٬جواب های پرت و بی اطلاعی از مسائل سیاسی و بودن از
به وادار را او تا شروع می کند را «ـکابل زدن» به صندلی بسته و را محسن او محسن می دهد...
هم آنها نوبت به دیگران می رسد؛ اینکه خسته می شود. تا بی رحمانه شلاق می زند؛ اعتراف کند.
یوسف با می کند. آغاز ضربات وحشیانه اش را نوبت به محسن می رسد[...] مجدّداً باز می زنند.
که به فریادش همرزمانش نمی یابد انسانیت در درحالی که هیچ ذرّه ای از حالتی تضرّع[ آمیز] ٬
لیوان به دهانش نرسیده که هنوز آب برایش می آورند. کمی آب». «آخ قلبم. ناله می کند: رسند٬

به روی بدن می افتد. ناـگهان سرش به یک سوخم شده و
یک «شـما که: می گردد داخل جواب بر از برای داخل می نویسند. قاتلین شرح جنایت شان را

روحـانی آقـای سـیدحمید پـرونده افـراخـته. ص 14 نـقل از ص 423؛ ج 3: نـهضت امـام خـمینی٬ روحــانی ٬ .2
گـمان ایـنکه شریف واقفی بوده است٬ مسئولیت مجید [ هودشتیان] زیر گرفتن اینکه یوسف درنظر «با می نویسد:
هـمان صـفحه٬ هـمان: حقیقت نـیست.» از دور به جریان کشمکش ایدئولوژیکی سازمان برگردد٬ علت کشتن او

پانوشت ش 2.

2. است... ازخود» یک «انتقاد تنها جواب٬ کشته اید». باارزش فنّی گروه را بسیار عنصر
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تبعات آن و 1353 مرداد  حادثه 27
تکرار فرایندی از در اجرا٬  ناهماهنگیِ توان و

برای سالگشت کودتای انگلیسی ـ انفجار چند شد طبق تصمیم مرکزیت سازمان قرار ٬1353 مرداد در

خیابان شیخ هادی مرکزیت واقع در این مهم به عهده خانه شماره 2 تدارک شود. مرداد آمریکایی 28

داشتند: استقرار زیر افراد بس مناسب داشت٬ که موقعیتی استراتژیک و این خانه٬ در ـگذارده شد.

سرشاخه نظامی سازمان؛ مرکزیت و عضو بهرام آرام ٬ 1ـ

شاخه نظامی؛ معاون بهرام در جوهری ٬ ابراهیم (ناصر) محمد 2ـ

بهرام ؛ همسر سیمین صالحی ٬ دکتر 3ـ

میثمی. لطف الله 4ـ

تحت مسئولیتش عضو جوهری و توسط ناصر بود دوتای آن قرار و این خانه ساخته می شد در بمب ها

تن توسط جوهری به دو و هم تهیه شد بمب دیگر دو گذارده شود. حوالی مخبرالدّوله کار در ابراهیم داور

زاهـدان کشـته جاده کرمان ـ طی تصادفی در سال 1354 که در کادرهای مارکسیست شده بود مرتضی کاشانی از .1
مرتضی . کاشانی٬ خلاصه پرونده ها...: شد.

آن دو تا تحویل داده شد کاشانی ٬1 مرتضی (آرش ) خلیل دزفولی و اعضای تحت مسئولیتش٬ از دیگر

گذاشته شود. نزدیک سفارت انگلیس کار همان حوالی و در بمب نیز

دستشویی مسجدی در ابراهیم داور جوهری و موقعی که ناصر ٬1353 مرداد 27 نزدیک غروب روز

بودند٬ بمب ها مشغول زمان گذاری یکی از نزدیک میدان بهارستان ـ اول خیابان ظهیرالاسلام ـ واقع در

را وی که احتمال دستگیری خود به شدت زخمی کرد. را او و شد جوهری منفجر دست ناصر بمب در

ساده تسلیم کرده یک اسلحه «استار» به ابراهیم داور را خود «اسپرینگ فیلد» اسلحه رولور می داده است٬

به بیمارستان سینا را خود اتومبیلی٬ با و به خیابان آمد جوهری خون آلود فراری داد. را داور گرفت و او از

دست زخمی بوده دو ناحیه هر که از حالی تحویل مأموران کمیته مشترک شد در دقایقی بعد٬ و رساند

پاره شده بود). گوش هایش نیز پرده یکی از دستش قطع شده و دو انگشتان هر است (نیمی از

جوهری غیاب بهرام و در سیمین صالحی ـ میثمی و هنگامی که لطف الله این اتفاق٬ همزمان با تقریباً

مجروح به گوشه ای میثمی بیهوش و شد. منفجر آنها یکی از بوده اند٬ بمب ها از عدد مشغول تنظیم دو ـ

مدارک موجود و آنکه به سرعت اسناد پس از مجروح شده بود٬ چشم ها ناحیه یکی از سیمین که از و افتاد
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به جـنوب خانه خارج شده رو پای برهنه از با به دست گرفت و یک اسلحه رولور آتش زد٬ خانه را در

حال عبور اتومبیل های در یکی از تلاش وی برای اینکه بتواند خیابان شیخ هادی شروع به دویدن کرد.

با بازنشسته ژاندارمری و نزدیکی خیابان سپه توسط یک درجه دار در و به نتیجه نرسید متوقف کند٬ را

به بیمارستان شهربانی منتقل و میثمی نیز محاصره خانه توسط پلیس٬ با شد. ـکمک مردم عادی دستگیر

از میثمی نیز و دست داد از را چشم های خود این حادثه سیمین صالحی یکی از در گردید. واقع دستگیر در

دست داد. هم از را شنوایی یک گوش خود و مچ ـ از یک دست ـ و شد چشم به کلی نابینا دو ناحیه هر

این حادثه می نویسد: شرح بخشی از سیمین صالحی در
سخت شوکه تنفس مصنوعی بدهم ولی دستش قطع شده و (میثمی ) [...] من سعی کردم به او
به او نشسته بود؛ عباس (میثمی ) برگشتم. اسلحه برداشتم و عدد دو من به آن اتاق پریدم و بود.
کشت. یا و زخمی رانجات داد که یاباید به من گفته بودند چون می دانستم و «بکشمت؟» ـگفتم:
بعد مردم درخانه جمع شده بودند. همین طورمانده بودم. من نمی توانستم؛ «بکش»! عباس گفت:
و نجات دهید»؛ را «او به مردم گفتم: کردم و باز من پریدم درخانه را نکش»! «نه٬ عباس ـگفت:

سیمین صالحی] به خانه مـا [ ـ= جریان انقلاب که فاطمه در و سال 57 زندان در آزادی از از بعد میثمی می گوید: .1
ضـمن ولی مـن دلم نـیامد. مثبت بـود. پاسخ تو نه؟ بکشم یا را تو پرسیدم که آیا تو «وقتی من از گفت: آمده بود٬
قـطع اثـر خـودت بـر که تو احتمال زیادی دارد و پوشانده٬ را گردن تو صورت و و اینکه من دیدم خون تمام سر

ص 438 که رفتند: آنها کشته شوی.» شاهرگ گردنت٬

کردم.1 خودم فرار
خیلی من داخل حیاط همسایه افتادم... و پایم خالی شد زیر پشت بام پایین می آمدم٬ وقتی از
پشت رل نشستم و گفتم پایین بیاید. به او گرفتم و یک ماشین را جلو خیلی وحشت زده بودم.
به یک ماشین زدم... به منزلمان برسانم. را می خواستم هرچه زودترخود رفتم. چندینخیابان را
یواش همین طور نیستم حرکت بدهم... قادر متوجه شدم پاهایم را ماشین پیاده شدم ولی باز از
به طرفم آمد. و کردم ولی پیاده شد تهدید را من او یک پیکان جلویم آمد؛ یواش راه می رفتم٬
مرد که بکشمش. ولی دلم نیامد قلبش بود اسلحه من جلو من فاصله نداشت و با چندقدم بیشتر
مرتب و دست من هم روی اسلحه بود همین طورمی پیچاند. گرفت و مچ دستم را پیری بود؛
دربیمارستان شهربانی را من آن مرد به پای مردی خورد. مثل اینکه یک تیر تیراندازی می شد.
یادم دیگر به کلانتری تحویل دادند. مرا زخمی سطحی داشت. و خوب بود دیدم؛حالش کاملاً

پرونده سیمین صالحی . .2

2. نیست...
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یک خانه مـرکزی زنـدگی در دیگر این نکته که به همراه سه نفر از طول بازجویی ها٬ در جوهری ٬

شده پیش تمهید ارائه محمل هایی که از با و سخنی نگفت؛ بالای سازمان بوده است٬ عناصر از می کرده و

و قبیل رادیوهای بی سیم گیر مسائل مهم از دیگر نکردند. مطلبی ابراز میثمی نیز سیمین صالحی و بود٬

رجوی مارکسیست شدن جـوهری و مسعود به دستور طرح نشد. بازجویی ها ایدئولوژی در جریان تغییر

حاـکیست: گزارش ساواـک 55/4/2 مسکوت ماند. زندان نیز دیگران در
مـحمدابـراهـیم جـوهری کـه دماوندی و محسن محمد طریق الاسلام ٬ محمود ورود «پس از
اعلام مارکسیست بودن قرارگذاشت آنها و آنهاصحبت کرد رجوی با مسعود مارکسیست بودند
مـصطفی عباس شیبانی ٬ دکتر و نمود که سوءاستفاده خواهند دارند افرادی وجود زیرا نکنند.
اعـلام نتیجه این افـراد در می کوبند. قلعهـگلابی مجاهدین را فرزاد و کریم رستگار ملایری و

زندان اوین. گزارش کمیته مشترک از ص ٬144 ج 1: رجوی٬ پرونده مسعود .1

نمازمی خواندند.»1 و نکردند
و همسرش ایرج قهرمانلو جدایی اعلام نشده از از بعد که پزشک جراح بود٬ سیمین صالحی ٬ دکتر

بهرام آرام ازدواج سرانجام با و که منتفی شد رضایی شود رضا همسر بود قرار ابتدا اتصالش به سازمان٬

که ـ را زندان او در رحم داشت که بعدها جنین شش ماهه ای در وی به هنگام دستگیری٬ سازمانی کرد.

این مرحله از در سیمین ٬ میثمی و مجموعاً گذارد! «سپیده سحر» نامش را و آورد به دنیا ـ دختری بود

اندکی شکنجه بود٬ آماده تر نیز که جسماً جوهری ٬ ناصر تنها و نگرفتند قرار چندان تحت فشار بازجویی ها

جوهری . ناصر به نقل از کریمی؛ احمدرضا گفت وگوها: .2

شد.2

جمله مسائلی که توسط وی فـاش گشت٬ از دستگیری خلیل دزفولی ٬ پس از ماه ٬1354 خرداد در

در به خصوص انفجار ٬53 مرداد حادثه 27 مورد که بهرام آرام در بود خود از انتقاد افشای یک تحلیل و

همان در افراخته ٬ به دنبال دستگیری وحید شده بود. تکثیر سطح اعضا در نوشته و خانه شیخ هادی٬

به بازجویی های که منجر سیمین روشن شد میثمی و جوهری ٬ مورد مسائل دیگری در ماه ٬54 خرداد

طی مرحله بدوی دادگاه نظامی را و می بردند زندان اوین به سر آن موقع در این سه تن در گشت . مجدد

سیمین این مرحله نیز در به کمیته مشترک انتقال داده شدند. کشف مسائل جدید٬ که به خاطر ـکرده بودند؛

به شدت (معروف به تهرانی ) ولی جوهری توسط بهمن نادری پور گرفتند قرار تحت فشار میثمی کمتر و
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اعتراف کرد. باقیمانده مسائل را و شکنجه شد

افراخته ضربه خانه هایی که ضمن اعترافات وحید یکی از در ماه بعد٬ یکی دو متن تحلیل بهرام آرام ٬

که بهرام در خود»ی بود از «انتقاد اصلی این تحلیل٬ محور به دست ساواـک افتاد. و کشف شد خورد٬

برجسته ترین کادرهای دستگیری سه تن از و حادثه مزبور مورد وی در خصوص آن حادثه نوشته بود.

اهـمیت بـیشتری داشت و نـیز 50 ضربه شـهریور که «این ضربه حتی از کرده بود اظهارنظر سازمان٬

متوجه کرده بود. به خود را انتقاد بیشترین مسئولیت و ضمن این تحلیل٬ بهرام آرام ٬ بود». تأثیرگذارتر

پایگاه خیابان شیخ و محورهای ارتباطی مهم سازمان بودند از مذکور این توضیح لازم است که سه نفر

جمله وحید از به زعم اغلب کادرهای سازمان٬ و تدارک شده بود سال جست وجو دو پس از هادی نیز

تلقی می شد. طول همه سال ها قوی ترین خانه سازمان در امن ترین و تقی شهرام ٬ افراخته و

دانسته مقصّر را که وی خود این بود بدان پرداخته بود تحلیل مزبور جمله مطالبی که بهرام آرام در از

از چنین حادثه ای رخ نمی داد. نمی کرد٬ مسائل تاـکتیکی برخورد ذهنی با به طور که اـگر شده بود معتقد و

قبیل ساختن تکنیکی از امور مرکزی سازمان در عناصر آن تاریخ به بعد٬ که از نتایج تحلیل بهرام این بود

موجودیت می توانست موقعیت و نیز چراـکه کمترین احتمال خطر گذاشتن بمب دخالت نمی کردند؛ کار و

قاسم عابدینی نقل به مضمون شده است٬ یادداشت های حسین روحانی و که در بهرام آرام٬ خود از متن انتقاد در .1
شده است. این اصل تأـکید بار چند

سازد.1 خدشه دار را اصل «بقای پیشتاز» و به مخاطره بیندازد را آنها

گریزی هم بـه ایـن ضـربه زده و ضمن یادداشت های پراـکنده خود٬ ٬1354 پاییز افراخته در وحید

ضعف های بهرام آرام به دست داده است. شخصیت و تحلیلی از

طـرح عـملیات او مسئول این خانه بـهرام آرام بـود. منزل تیمی شیخ هادی: در حادثه انفجار ...»

باید سیمین صالحی نیز این طرح٬ در اجرای آن کرد. مأمور گروهش را ریخت و را مرداد انفجاری 28

آمـادگی بـرای ایـن عـمل را تکنیکی٬ نظر از گروه٬ ماهه حامله بود. سیمین صالحی 7 شرکت می کرد.

خـودخواهـی و جـاه طلبی و مرتکب این اشتباهات شـد؟ به رغم تجارب فراوانش٬ بهرام ٬ چرا نداشت.

ناخوانا. .2

که [ یزدی] ٬ فاتح طرح ترور سویی در از عمل کرده اند... که گروه های دیگر 2 [...] احساس حقارت نسبت به

یک دخـتر نـباید پس چـرا شرکت داشته؛ یک دختر [ توسط چریک های فدایی] انجام شده٬ مدتی قبل
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زخمی سرانجام این اشتباه٬ چه باـک! نیز را پس حامله بودن این دختر عمل نظامی کرده باشد؟! مجاهد

[ و زخمی شدن (قطع شـدن دست) شدن سیمین صالحی و کور دستگیری او٬ شدن ابراهیم جوهری و

و مدارک باارزش؛ مهمات و زیادی اسلحه٬ دست رفتن مقادیر از و بود؛ دستگیری آنها نابینایی] میثمی و

یک سوم از بیشتر عملًا یک سوم و ظاهر که در گروه ـ متلاشی شدن یک شاخه از تحلیل نهایی٬ در

تشکیل می داد. را ـگروه ـ

بهرام گروه با اعدام است. دست بدهد٬ از تحت فرماندهی اش را مجازات فرماندهی که تمامی افراد

شکسـتی وجهه ای به دست آورد٬ اینکه آمد به خاطر بیشتر و ناراحتی شد بهرام مدتی دچار چه کرد؟

خود»ی نوشت که بیشتر از «انتقاد سپس برای بستن پرونده این فاجعه تشکیلاتی٬ شد؛ وارد بزرگ به او

آن نگاشت که «همه مقدمه ای بر شهرام نیز یعنی بهرام نوشت و [ از] مرکزیت نیز! و بود خود تعریف از

آموزش ببینند!» را خود از انتقاد طرز این فرمانده باصداقت٬ از باید

یک کـادر از شرایطی که یک اشتباه کوچک٬ در این فرمانده نازل شد! تمام عقوبتی که بر این بود

لاشـه گـروه پنجه بر ـ کفتاروار بهرام ـ بسیاری امکانات گروهی است٬ حداقل محروم شدن از پایین٬

افراخته. پرونده وحید .1

هم فرماندهی حضرتشان شروع شد.»1 باز انداخت و مجید باقیمانده از

طرح انتقادهای بهرام آرام و اشاره به سوابق بحث های ایدئولوژیک با از بعد خاطرات خود میثمی در

می گوید: ماجرای انفجار مورد در خانه تیمی٬ در خود
همرزمان بود. شک برانگیز این خود٬ و بهرام آرام] درخانه نبود [ ـ= سیدّ بمب٬ «هنگام انفجار
نظارت نکردن زیرا می دانستند٬ سوءقصد را انفجار عمدی بوده و که «این حرکت٬ معتقدبودند
البته نمی رسید.» معقول به نظر منفجره ای که تست نشده٬ مواد کردن با کار روی ساخت بمب و
گرچه این تـجربه اول مـن در چنین قصدی داشته٬ نمی کردم که سیدّ فکر و من این نبود نظر

ص 438. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

همراهی کند.»2 که سیدّ لازم بود و بمب سازی بود
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53 آذر دستگیری محمدعلی رجایی در  
خبره و آن استاد که رجایی در رعایت جوانب تاـکتیکی یک مبارزه مخفی٬ و به رغم همه احتیاط ها

جامعه تـعلیمات اسـلامی آغـاز نوجوانی در از سیاسی را فعالیت های مذهبی و ٬1312 متولد محمدعلی رجایی٬ .1
اشـتغال در و هیئت های مؤتلفه٬ فداییان اسلام و همکاری با هدایت و جلسات مسجد در حضور سپس با و ـکرد
سال 42 در برای نخستین بار به نهضت آزادی پیوست و 1340 در ادامه داد. حرفه آموزگاری به فعالیت های خود
سـازمان بـه هـمکاری پـرداخت و با مرکزیت٬ از تنی چند و حنیف نژاد آشنایی با به دلیل ارتباط و بازداشت شد.
فـرهنگی و فـعالیت های عـلنی و نـیز شرکت انـتشار دبیرستان رفاه و مؤسسه و بعد دبیرستان کمال و همزمان در
سازمان اخلاقی به تدریج از مشاهده اولین علائم انحراف فکری و وی با پی گیری می کرد. را مخفی مبارزاتی خود

شد. جدا

دسـتگیر پنجم آذرماه 1353 در را محمدعلی رجایی 1 «بی احتیاطی»٬ ضمن یک تصادف ناشی از بود٬

ارتباطات اغلب قرارهای تشکیلاتی و سرپل ارتباطی در علاوه بر هنگام دستگیری٬ در رجایی ٬ ـکردند.

قـرار کـه از مجاهدین خلق شخص بـهرام آرام بـود رابط رجایی با بود. نیز کشور رابط خارج از مردمی٬

مبادله می شد. پول و... و اخبار اطلاعات و طی آن٬ و اضطراری استفاده می کرد؛

که به منزل خودش خواهرانش٬ زیرزمین منزل یکی از وی از بود: نحوه دستگیری رجایی بدین قرار

آنکـه غـافل از مبارزه استفاده می کرد؛ اسناد و نوشته ها و به صورت مخفیگاهِ کتاب ها نزدیک بود٬ نیز

کـه رجـایی ٬ پسـرخـواهـر کـاهش مـی دهند. اطمینان خانه را امنیت و درصد خواهرش٬ فرزندان متعدد

بدون اطلاع و دید کتاب دفاعیات مجاهدین خلق را یک نسخه از دانشجوی مدرسه عالی بابل بوده است٬

دوسـتان رفت و کـتاب لو دست گشـتن٬ چـند بـا داد. به دوستانش نـیز و خواند دایی اش آن را و مادر

نشـریه پـیام مـجاهد٬ .1354/1/15 ش ٬16 نشریه خـبری٬ ص 41. ج 1: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .2
ص 4. اردیبهشت 1354: ش ٬30

رجایی می رسد.2 که سرانجام به خود شدند؛ خواهرزاده رجایی دستگیر

مأمور توسط چهار اداره می کرد٬ بهشتی آن را که دکتر یک جلسه هفتگی٬ رجایی هنگام بازگشت از

می گوید: رجایی خود شد. دستگیر داشتند قرار خانه او ساواـک که جلو
به مناسبتی ـ این هم باز از وبعد یک دوره 14ماهه داشت؛ تقریباً و طولانی بود شکنجه من نسبتاً
ساواـک خیلی انتظار شده بودم؛ هم دستگیر قبلاً و من گذشته بود سنی از شکنجه می شدم... ـ

من اطلاعات زیادی به دست بیاورد.[...] [ ـکه] از داشت
تمام روز که 20 بود؛ جیره ای» به اصطلاح خودشان ـ ازجمله شکنجه های من٬«شکنجه های ـ
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که «حرف می کردند فقط اظهار و هم عنوان نمی کردند هیچ مسئله ای را کابل] می زدند. [با مرا
اظهار و می بستند به پنجه هایم (به حالت رکوع) سرم را اینکه روزها٬چندین ساعت٬ یا بزن»؛

اندکی تلخیص. با صص 42ـــ43؛ ج 1: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .1

آویزان می کردند.1 و می بستند و اینکه صلیب می کشیدند یا و بزنم؛ که درجا می کردند
مستمر رابطه قوی و نیز مجاهدین خلق و ارتباط با صحنه جنبش مسلحانه و رجایی در اهمیت حضور

رجایی صرفاً ارتباطات معطل ماند. دستگیری وی بسیاری از که با چنان بود نیروهای مبارز٬ دیگر با وی

حـاج دخیل بـود. نیز تصمیم گیری ها در رابطه گسترده٬ بلکه به دلیل تجربه مبارزاتی و یک رابط نبود؛

مهدی غیوران می گوید:
[ دکتر امام جمعه تهران عملیات٬ رضایی گفتم می توان طی یک شناسایی و به احمد درسال 50
رفتم. من به دنبال مقدمات کار پذیرفت و را این پیشنهاد احمد کرد. ترور سیدحسن امامی] را
موافق نیستم؛ این کار «من با رجایی گفت: شهید باخبرساختم٬ پیشرفت کار از را وقتی احمد
رفته و ما ساواـک به همین بهانه به سراغ روحانیون مبارز امام جمعه راکشتید٬ فردا چون اـگرشما
پخته وسنجیده شهید این نظر پس از تمام می کند.» هم به اسم ما را کار کشت و راخواهد آنها

ص 142. رجایی: سیره شهید نقل از ص 25؛ محمدعلی رجایی به...: شهید .2

کردیم.2 ازانجام آن عملیات صرف نظر ما رجایی ٬
یک مقطع در توسط رجایی ٬ سیدعلی اندرزگو چند هر به مجاهدین خلق نبود. ارتباط رجایی محدود

همان حال نیز در داشت و جریان مبارزه قرار در مستقلاً نیز ولی خود به مجاهدین خلق وصل شد ـکوتاه٬

ابوترابی می گوید: علی اـکبر مرحوم حجة الاسلام سید بود. ارتباط های او رجایی محور
رابطه «در به من گفتند: یک روزشهیدسیدعلی اندرزگو پیروزی انقلاب اسلامی٬ قبل از سال ها
من که با کسانی بود آقای رجایی از منفجره٬ مواد اسلحه و تهیه پول برای خرید مبارزه و کار با

ص 24. همان: .3

بود.»3 بازار رابط بین من و همکاری زیادی داشت و
آقای هاشمی رفسنجانی ٬ سوی یک گروه نبود. به مأموریت از محدود سفرهای مبارزاتی رجایی نیز

می گوید: این باره٬ در
که آقای رجایی پوششی درست شد برای مبارزه پیش آمده بود٬ اروپا مشکلاتی که در به خاطر
ایشان رابطه محکمی و کارخیلی خوبی انجام شد ایشان٬ سفر با برود. به آنجا طرف جمع ما از
که بعدها مبارزه بناگذاشتند؛ برای تبادل پیام ومسائل دیگر راه های ارتباطی را و کردند برقرار را
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ص 133. رجایی: سیره شهید نقل از همان صفحه؛ همان: .1

اداره می کردند.1 هم خودشان آن را
غیوران ٬ توسط رجایی پایه ریزی شد. نخستین بار جمله مسافرت مبارزاتی حاج مهدی غیوران نیز از

به رابط پول را و اسناد اطلاعات و از چمدانی پر به فرانسه رفت تا دوبار سوی رجایی ٬ مأموریتی از در

ص 25. همان: .2

سازمان برساند.2

منیژه اشرف زاده به دنبال او افراخته و رفت که وحید ارتباطات رجایی زمانی لو اطلاعات و بخشی از

میثمی با تجربه کرد. شکنجه را بازجویی و آن پس مرحله تازه ای از که رجایی از شد؛ دستگیر ـکرمانی نیز

ساواـک اختیار در رفتن می توانست تمام سازمان را صورت لو اشاره به حساسیت اطلاعات رجایی که در

هـم مرا حتی رابطه اش با شکنجه های بسیار٬ دستگیری و آقای رجایی پس از «اما می گوید: دهد٬ قرار

.426 ـ صص 425 که رفتند: آنها میثمی٬ .3

سـلول انـفرادی رجایی نزدیک بیست ماه در مصمم بود.»3 و رازنگهدار انسانی خوددار٬ او نگفته بود...

«من پیش ایشان اسراری آقای هاشمی رفسنجانی می گوید: کوچکترین اعترافی نکرد. اما شکنجه شد

ص 26. محمدعلی رجایی به ...: شهید .4

هم اعدام می کردند.»4 بنده را فاش می کرد داشتم که اـگر

غیوران بیشتر که ارتباط با آن زمان بود از و ضربه مهمی به ارتباطات سازمان زد؛ دستگیری رجایی ٬

یک آپارتمان خانه وی ساخته شد. توسط برادران سیاهـکلاه در پیچیده ترین جاسازی سازمان نیز و شد.

ملاقات های حساس بدان ممکن نبود. نفوذ راه مخفی ورودی امکان مشاهده و از ـکوچک پنهان که جز

همین مکان صورت می پذیرفت. در رفتن این جاسازی٬ لو افراخته و زمان دستگیری وحید تا مرکزیت٬

53 آذر  خانهـگردی های وسیع ساواـک در
سـرکوب پلیس سیاسی رژیم تدبیرهای پـیچیده ای بـرای کشـف و 1350 ـ طول سال های 53 در

حاصل تجربه های و تشکیل «ـکمیته مشترک ضدخرابکاری» پس از که همه٬ برد ـگروه های مسلح به کار

و آمریکا رفیع زاده رییس ساواـک در خاطره گفتگوی منصور نقاط مختلف جهان سوم بود. در عوامل آمریکا

گروه های مسلح قابل توجه است: با برخورد ساواـک و نفوذ مورد مقدم در ناصر سپهبد CIA با سازمان عضو
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نصیری گفت: عملکرد از انتقاد مقدم با
بانک زنی آتش زدن اماـکن ووسایل و درگیر را آنها و مسلح کند که مردم را چه حق دارد «او ـ
حق مسلح کـردن می کند عاملی که به یک هدف نفوذ بکشد؟ را برای اینکه آنها صرفاً نماید٬
چـه کس دیگـری به ارتکاب چنین جرائمی نـماید. وادار مردم را حق ندارد ندارد. هدف را

مسئول است؟»
سلاح تغذیه نظر از گروه های مسلح را نرفتن منبع خود برای لو مقدم ضمن اعتراف به اینکه گاهاً
یک تـپانچه در مـی خواسـتند یک عامل (منبع ساواـک) از «ـگاهی (ـگروه ها) گفت: می کرده اند
نمی دادیم عاملمان را به آنها ما اـگر کمک کند. یک سرقت بانک به آنها در دهدیا اختیارشان قرار

اسلحه بدهند.... دادم که به آنها من دستور به همین خاطر بیرون می انداختند.
درگیر تشویق و توسط ساواـک و مسلح کردن افراد مقدم کل روند به مدت یک ساعت تیمسار
«من گفت: او برای من شرح داد. را به نابودی خودشان می شد جرائمی که منجر در نمودن آنها
[سیانور] (دادنسیانید را من نمی توانم کارهای آنها به این کارهای شرم آورخاتمه می دهم. قطعاً

تحمل کنم.» به مردم)
گرفتن در قرار یا شکنجه و به جای افشای مسائل زیر «من می دانم که تروریست ها ـ من گفتم:

مقابل جوخه آتش کپسول سیانیدمی خورند.»
یا می کنند که آنهاخودشان مبادرت به این کار چه کسی می داند «مزخرف است. ـ مقدم گفت:

صص 324ـــ326. خاطرات: رفیع زاده٬ .1

می اندازد؟» 1 به حلق آنها به زور اینکه ساواـک کپسول را
مواردی که به در کمیته مشترک جز ساواـک و ماه ٬1352 خرداد در رضایی ٬ کشته شدن رضا از پس

مرداد نمونه ضربه 27 سرکوب گروه های مسلح نداشتند؛ توفیق چندانی در تصادف موجب می شد٬ اتفاق و

سیمین صالحی و میثمی و دستگیرشدن لطف الله زخمی و خانه مرکزی شیخ هادی و بمب در (انفجار 53

در علت عمده این ناـکامی٬ آن جمله است. از دستگیری نامبرده) جوهری و دستان ناصر بمب در انفجار

که به چریک های فدایی نیز بی سیم های پلیس توسط مجاهدین خلق بود شنود کشف و وهله نخست٬

شـده تـوسط سیاست اتـخاذ مجاهدین خلق ـ مورد به خصوص در ـ علت مهم دیگر انتقال می یافت.

سازماندهی تجدیدنظرهای کلی در آموزش و کردن شیوه های عضوگیری٬ جهت پیچیده تر تشکیلات در

فقره انفجار انجام چند و شهریور سازمان در پلیس آـگاهی توسط یک عضو جرح تصادفی دو قتل و بود.

کرد. دیگری وادار تدبیر به اتخاذ پلیس سیاسی شاه را آبان 53 در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  632

قتل اتفاقی یک پلیس توسط یک عضوسازمان  
واقع در خود «اتاق تکی» در سلطانی جهرمی ٬ فردی به نام غلامرضا 53 شهریور پنجشنبه 11 روز در

بـوذرجـمهری (از و شـمال) (از امـیرکبیر شـرق)٬ سـیروس (از غـرب)٬ (از محدوده خیابان های پـامنار واقع در .1
لهجه کـلیمی با جان» تلفظ «عبدالله کلیمی بوده اند٬ گذشته بیشتر که ساـکنان آن در نام این محله قدیمی٬ جنوب)؛

معروف بوده است. به «خانه قمرخانم » عرف عوام٬ در خانه های پراتاق این محله٬ است.

را اتاق او که در شهربانی مواجه می شود یک افسر ناـگهان با خانه های شلوغ محله «عودلاجان»٬1 یکی از

لباس شخصی همراه وی برای بازرسی مواردی مثل موادمخدر افسر دو و این افسر گویا ـگشوده است.

پلیس یورش می برد. به سوی افسر و سلطانی به سرعت اسلحه می کشد شده بوده اند. بدان خانه وارد

به حیاط راهرویی که اتاق وی را از پای برهنه به دنبال او با سلطانی نیز و می گذارد به فرا پا مزبور افسر

آنها دو به هر مواجه می شود. پلیس دیگر دو با راهرو به محض خروج از و منزل متصل می کرده می گذرد؛

و به زمین مـی انـدازد را سلاح خود مزبور افسر ادامه می دهد. نخست را تعقیب افسر و شلیک می کند

که افسری اعلام شد بعدها ترک می کند. منطقه را و زمین برمی گیرد از را سلاح او سلطانی نیز می گریزد؛

.8 و صص 5 آذرماه 1353: ش ٬25 نشریه پیام مجاهد٬ غلامرضا. سلطانی جهرمی٬ خلاصه پرونده ها...: .2

دیگری زخمی شده است.2 افسر این حادثه به قتل رسیده و در به نام «ستوان دژم»
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ایران از «ـکی سینجر» مقارن دیدار انفجار٬  چند
گشایش و «ـکی سینجر» خارجه آمریکا٬ وزیر آستانه ورود در سه شنبه هفتم آبان ماه ٬1353 روز در

انفجار مجاهدین خلق چند دولت آمریکا٬ بین رژیم شاه و وابستگی بیشتر٬ روابط مبتنی بر باب جدیدی از

از: که عبارت بودند آمریکایی صورت دادند؛ ایرانی ـ شرکت های آمریکایی و همزمان علیه مؤسسات و

در بودن نقش آی.تی.تی٬ آشکار تلفن. کارتل بین المللی تلگراف و I.T.T ؛ شرکت دفتر در انفجار 1ـ

توسط تحکیم سلطه آمریکا مردمی شیلی و رییس جمهور آلنده »٬ علیه «سالوادور توطئه کودتا

این انتخاب نقش داشته است. در «ژنرال پینوشه »٬

سـرمایه دار متعلق به «هـاشم نـراقـی» آمریکا» صنعت ایران و «شرکت کشت و دفتر در انفجار 2ـ

معروف.

تـنها ایـن سـه انـفجار٬ از ص 1. بهمن مـاه 1353: ش ٬27 نشریه پیام مجاهد٬ .1353/9/2 ش ٬4 نشریه خبری٬ .1
درج شد. روزنامه کیهان مورخ 1353/8/8 آی.تی.تی در در انفجار خبر

دیر»1 شرکت آمریکایی «جان ـ دفتر در انفجار 3ـ

حادثه محله «عودلاجان» و دستپاچه کرد؛ ساواـک را «هنری کی سینجر»٬ سفر با تقارن این انفجارها

درآمد. تهران به دنبال این وقایع به اجرا در طرح «خانهـگردی» دامن می زد. بیشتر را نگرانی ها نیز

مـعروف بـه ثابتی » تهران توسط شخص «پرویز خانهـگردی های وسیع در اساس قراین موجود٬ بر

فرض بود: دو مبتنی بر و طرح گردید «مقام امنیتی»

خانه های تـیمی در یا چریک های فدایی خلق٬ اعضای سازمان های مجاهدین خلق و فرض اول ـ

مناطق اغلب ـ محل سکونت اینان ـ و زندگی می کنند؛ «اتاق تکی» در به صورت منفرد یا و دارند سکنا

جنوبی تهران است. مرکزی و

غافلگیری اعضای سرگردانی و در انعکاس آن٬ و صرف شبیخون وسیع به نقاط مذکور فرض دوم ـ

فرصت مغتنمی برای اـکیپ های گشت کمیته مشترک فراهم این خود و بسزایی دارد تأثیر ـگروه های مزبور

توفیق بیشتری کسب کنند. بازرسی های روزانه خیابان های تهران٬ در تا کرد خواهد

انبار صاحب جمع و مولوی٬ منطقه بین خیابان های ری٬ ماه 1353 نیمه شب یازدهم آذر سرانجام در

نیروهای از نفر 500 توسط بیش از ابتدا شمال میدان شوش واقع شده است٬ جنوب تهران و ـگندم که در

به سرپرستی افسران پلیس٬ دانشجویان دانشکده افسری و جمعی از شهربانی و گارد مخصوص ارتش و
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گشت. نیمه شب خانهـگردی آغاز از بعد ساعت دو حدود و محاصره شد عملیاتی کمیته مشترک٬

از مواردی نیز در و می شدند؛ پشت بام به منازل مردم وارد و طریق دیوار از اغلب موارد٬ در مأموران٬

پشت بام زیرزمین و و اتاق ها ابتدا هجوم می بردند؛ ده نفر٬ تا چهار از خانه٬ به داخل هر می شدند. وارد در

بازجویی به سرعت مورد به شیوه ای که آموزش دیده بودند٬ خانه را٬ سپس افراد و می کردند جست وجو را

فرصت کلید زیرزمینی قفل بود٬ اتاق یا در اـگر شناسایی طلب می کردند. اسناد اوراق و و می دادند قرار

بودند؛ نظر مورد صاحبخانه ها مستأجرین بیش از داخل می شدند. و می شکستند آن را و آوردن نمی دادند

کوچک ترین با و می گرفتند سوءظن قرار مورد شوهرهای جوان بیشتر زن و یا مجرد افراد این میان ٬ در و

کس که به اعمال آنان اعتراض هر روانه اتومبیل های مخصوص می کردند. دست بند با را افراد حدسی٬

توجیه این عـملیات در مأموران٬ بازداشت می شد. یا می گرفت و شتم قرار ضرب و مورد درجا می کرد٬

که به می گفتند مواقعی نیز در قاچاقچی اند؛ و که به دنبال دزد می داشتند اظهار وحشیانه٬ غیرمنتظره و

می گردند. دنبال «خرابکار»

بـازرسی قـرار حوش سه راه آذری مورد منطقه حول و ماه٬ نیمه شب سیزدهم آذر در شب بعد٬ دو

قسـمت و منطقه میدان شاه (قـیام) نزدیک صبح٬ ماه تا شبانگاه هجدهم آذر از شب بعد٬ چند ـگرفت.

بازرسی مورد نیز پامنار منطقه سرچشمه و همزمان٬ و جنوبی خیابان مولوی مشمول خانهـگردی واقع شد؛

بهمن ماه 1353. دیماه و ٬8 و شماره های 7 نشریه خبری٬ .1

در انجام شد٬ طول یک ماه ـ در ـ بار چند که تنها نتایج این برنامه گسترده ساواـک٬ تأثیرات و گرفت.1 قرار

شد. صفحات آینده بررسی خواهد

تشکیل «ـگروه مهدویون» تصفیه «شاهـکرمیها»:  
اعضای سازمان به نام مهدی امیرشاه کرمی دانشجوی سـابق دانشگـاه یکی از اوایل سال ٬53 از

شرعی عدم تقیّد به خصوص مارکسیسم زدگی و سازمان و مسائل موجود مورد در اهل اصفهان٬ صنعتی و

نـاصر بـا خلیل این مشکل را میان گذاشت. خلیل دزفولی در مسئول خود انتقاداتی داشت که با اعضا٬

تشکیلات تردید با انطباق خود شاهـکرمی در که اصولًا آنکه مشاهده شد پس از و جوهری مطرح کرد؛

وی انتقادی با اصلاحی و به اصطلاح ـ برخوردهای - سؤال می برد٬ به تدریج به زیر کلّ سازمان را و دارد
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مهدی . شاهـکرمی٬ امیر خلاصه پرونده ها...: .1

اعزام شد.1 جمله به «ـکارگری» از و صورت گرفت؛

وی به اتفاق برادرش و شد. جدا و کند سازمان کار با که نمی تواند خودش اعلام کرد چندی٬ پس از

سازمان قطع شده ارتباطش با و آن زمان مذهبی بود که در طریق الاسلام ـ جمله محمود از تن دیگر چند

به اعتقاد با این عده٬ نام گرفت. گروهی به راه انداخت که «مهدویون» ـ مارکسیست گردید بعدها و بود

پرداختند. حدّاقل امکانات به کار با قبول ضرورت مبارزه مسلحّانه٬ ایدئولوژی اسلامی و

از دانشجوی دانشگاه صـنعتی و زندان بود٬ در سال 1351 از سال٬ «مهدی شاه کرمی که دو
بستگان به سـازمان دوستان و از نفر چند زندان همراه با خروج از پس از مؤمنین اصیل بود.
به زودی بـه شهید این برادر و طول نکشید ماهی بیشتر این همکاری چند مجاهدین پیوست.
هـنگام جـدایـی بـه رابـط وی در شد. آن جدا عده ای از همراه با و انحراف سازمان پی برد
اواخر این جدایی در ندارید. وخودتان خبر مارکسیست هستید شما سازمانی اش چنین گفت:
کادرهای اصلی سازمان مهدویون به دنبال ضربات ناشی از بسیاری از صورت گرفت. سال 52
تفکرات کادرهای اولیه سازمان اسیرشدند. یا و شهید سال ٬54 افراخته در خیانت های وحید
که به ایدئولوژی اصیل و کوشش می کردند و فلسفه اسلامی بود [مهدویون] به شدت تحت تأثیر

زندان». در «مواضع گروه ها به نقل از ٬740 ـ صص 739 سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .2

خالص اسلامی دست یابند.»2
1354/11/28 امیرشاه کـرمی در برادرش محمد و 1354/3/31 سرانجام مهدی امیرشاه کرمی در

به شکل نیمه دوم سال ٬54 از جریان «مهدویون»٬ کشته شدند. پلیس امنیتی رژیم٬ ضمن درگیری با

اشجع . محمود گفت وگوها: همان. .3

دیگری ادامه یافت.3



637 خشونت   تسریع در
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سطح سازمان در مقاله «پرچم» انتشار  
واقـع کـه در تقی شهرام مقاله ای به صورت نشریه داخلی تـهیه کـرد٬ ماه 1353 آذر سرانجام در

برافراشته تر پرچم مبارزه ایدئولوژیک را عنوان مقاله این بود: بود. جمع بندی نهایی «جزوه های سبز»
اشاره صریح به مارکسیست با این نشریه داخلی٬ در معروف شد. نامیده و «پرچم» اختصار به که سازیم؛

که عمده ترین آن چنین بود: دلایل این تغییرات برشمرده شده بود اعضای سازمان٬ شدن اـکثر

(یعنی ما روشی که مرکزیت پیش از و شد وارد ٬50 شهریور به ویژه در سازمان٬ ضربه هایی که بر 1ـ

اندیشه های ایـده آلیستی و از تحرک بازداشته بود٬ از سازمان را پیش گرفته و در رضایی ) رضا

مذهبی ریشه می گرفت.

باشیم و معتقد ماتریالیسم تاریخی٬ نمی توانستیم هم به اصول مارکسیستی چون دیالکتیک و ما 2ـ

شکسته می شد. باید «التقاط» و این «دوالیسم» بپذیریم. را و... هم «وحی»

ایده آلیستی اش جلوی و به دلیل تکیهـگاه های اخلاقی بی مورد و بسته بود را پای ما مذهب دست و 3ـ

می گرفت. دینامیسم تشکیلات را تحرّـک و

و... پدیده های بازدارنده مبارزه خواهیم کرد و عناصر با 4ـ

تبیین که علاوه بر سطح سازمان بود؛ در واقع گام نخست اعلام رسمی ایدئولوژی جدید در «پرچم »

در موقعیتی مناسب برای سرکوب رقبای تشکیلاتی شهرام بود. مذهب٬ بریدن از دگردیسی عقیدتی و

القاب با واقع شده و انتقاد به شدت مورد نام) سپاسی آشتیانی (بدون ذـکر علیرضا این مقاله٬ بخش هایی از

که این حملات ربطی به ایدئولوژی نداشت و ناـگفته نماند گرفته بود. حمله قرار مرکزیت مورد متداول باند

ایدئولوژی گردن نـهاده و تغییر به روند سپاسی نیز پیش٬ ماه ها چراـکه از مقابله تشکیلاتی بود؛ صرفاً

. ضمایم بیانیه اعلام مواضع... مندرج در فشرده مقاله «پرچم» نیز .1353 آذر نشریه داخلی٬ .1

مارکسیست شده بود.1




